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اولین مناظــره انتخاباتی ۱۴۰۰ 
برگــزار شــد و بازتــاب زیــادی 
هــم در شــبکه‌های اجتماعــی 
داشــت تــا جایــی کــه دیــروز و 
بعــد از گذشــت بیش از ۱۲ ســاعت از پایــان مناظره 
همچنــان بحــث دربــاره آن ادامــه داشــت. کاربران 
درباره مســائل مطرح شــده از سوی نامزدها بحث و 
اظهارنظر می‌کردند و خیلی‌ها هم به شیوه برگزاری 
مناظره انتقاد داشــتند و البتــه از موضوعات مهمی 
می‌گفتنــد که در ایــن مناظره به آنها پرداخته نشــد: 
»‏سیاست فشــار حداکثری و جنگ اقتصادی ترامپ 

در ۳ ســال اخیــر حداقل منجر به ضــرر ۲۰۰ میلیارد 
دلاری بــه درآمد ایران شــد. ابعاد فاجعه در اقتصاد 
کوچک ایران قابل محاسبه نیست. چرا در ۳ ساعت 
‎مناظره با موضوع »اقتصاد« در مورد خشــن‌ترین و 
بی‌ســابقه‌ترین جنگ اقتصادی تاریخ معاصر هیچ 
پرسشــی مطرح نشــد؟«، »‏کاش حیدری در مناظره 
ازکاندیداها می پرسید درچه مدت می‌توانند واکسن 
وارد و مردم ایران را برای کرونا واکسینه کنند؟ یا اینکه 
فرصتی منطقی به هرکدام داده می شد برای اینکه 
واکســن وارد کنند. این‌طور بهتر می شد سنجید عیار 
آقایان چقدر است. شاید حداقل برای رقابت و اثبات 
»من خوبم« ما واکسینه می شدیم«، ‏»‏دادن پول به 

زنان خانه دار یا هر قشــر دیگری یا دوباره یارانه‌های 
نقــدی اصــاً بــه صــاح کشــور نیســت. دوبــاره آثار 
تورمی داره«، »‏بازنده بزرگ‌ ‎مناظره به غیر از اخلاق 
گفت‌و‌گو و مناظره علمی و تخصصی، ‎محیط زیست، 
‎منابــع آب و ‎منابــع طبیعی ایران بــود که همه فقط 
فکــر بهره‌برداری بیشــتر از آن بودند. غافــل از اینکه 
همین‌هــا بزودی کمر ‎اقتصاد را خواهند شکســت«، 
»‏کاندیدایــی اقتصاد رو میفهمــه که صریح بیاد بگه 
مــن نه تنهــا یارانه نقــدی را افزایش نمــی دهم که 
ظرف یکی دو‌ ســال قطعــش می کنم. پخش یارانه 
نقــدی بین میلیون‌ها نفر جز ضرر و تأثیرات جانبی 
مثــل تــورم تأثیــری نــدارد.«، »‏خیلی‌هــا پرســیدن، 
من هم می‌پرســم: چــرا در مناظــره دربــاره اثر این 
مســائل بر اقتصــاد ملی و معیشــت و زندگی مردم 
سؤال نشد: تحریم‌ها، پاندمی کرونا، نقش سیاست 
منطقه‌ای، نقش برخی گروه ها در اقتصاد«، »‏‌غایب 
بــزرگ مناظــره تحریم‌ها و ترامپیســم بود. عجیب 
بــود!«، »‏کاری بــه محتوای صحبت‌هــای کاندیداها 
و کیفیت‌شــون نــدارم ولی این چیزی کــه طراحی و 
پخش شــد هر چی باشــه مناظره نیســت. ســاختار 
برنامــه مناظــره هیچ شــباهتی بــه اینی کــه دیدیم 
نداره. حتی یک ســؤال مشــترک هم وجود نداشت 
کــه بتونیم تفاوت دیــدگاه این کاندیداهــا رو متوجه 
بشیم. ‏از طرفی سبک سؤالات جوری نبود که بشه در 
سه دقیقه بیان بشه و نتیجه‌گیری هم داشته باشن. 
اونم موضوعات اقتصادی که تا این حد چندبعدی 
و پیچیــده اســت. خلاصــه  از هر طرف که بســنجیم 

چیزی دســتمون رو نگرفت. ده‌ها 
مورد دیگه رو هم میشه لیست کرد 

در نقد مناظره، حرف‌ها و...«.

هشتـگ

#مناظره

چرا همگان را نبخشم؟ 
 چرا از خاطر نبرم 

زخم‌ها را؟ من که 
فراموش خواهم کرد 

 نشانی خانه‌ام، 
 چهره کودکم 

 و تلفظ نامم را 
از دهانت ...

شمس لنگرودی

کمبــود واکســن باعــث نگرانی 
شــده  مــردم  بــرای  جدیــدی 
است. خیلی‌ها از این می‌گویند 
کــه در مراجعه بــه مراکز منتخب بــرای تزریق دوز 
دوم به آنها گفته شــده فعلًا واکســن نیست. دیروز 
خبرهایی هم از استان‌هایی مانند فارس منتشر شد 
که به همین دلیل فعلًا واکسیناسیون متوقف شده 
اســت. همین مسأله باعث شده در کنار بحث‌های 
انتخاباتی نوشــته‌هایی را درباره همین موضوع در 
شــبکه‌های اجتماعی بخوانیم؛ نوشته‌هایی همراه 
نگرانی و البته مطالبه واکسن: »‏چرا دیگه گروه سنی 
جدید برای زدن ‎واکســن اعلام نمی‌شه؟! مگه قرار 
نبود از این هفته واکسیناسیون ۶۵ سال به بالا شروع 
بشــه؟«، »‏نوشــته: »پس از تزریق واکسن کرونا چه 

اقداماتی انجام ‌دهیم؟«
»شــما بذار بزنیم، بعدش هر کاری بگی می‌کنیم. 
کو واکســن؟«، »‏مــوج پنج کرونا از هرمزگان شــروع 
شــده. خیلی از اســتان‌ها موجودی واکســن ندارن. 
خیلی از کســانی کــه دوز اول رو زدن بــرای دوز دوم 
واکســن موجــود نیســت«، »‏یــه مــواردی از تزریــق 
واکســن خــارج از ســهمیه و گروه ســنی شــنیدم که 
نمی‌دونــم واقعــن چی باید بگم البتــه وقتی برای 
مثال فقط ۳ هزار صدا و سیمایی واکسینه می‌شوند 
چه انتظــاری از مردم می‌شــه داشــت؟!«، »همان 
برنامه نیم‌بند واکسیناســیون هم در کشور به‌دلیل 
اتمام واکسن متوقف شده و مردم معطل رسیدن 
واکســن هســتند.«، »قرار بود خرداد واکسیناســیون 

سراســری شــروع بشــه! حالا واکســن تموم شــد.«، 
»‏تکلیف پدر هشــتاد ســاله من که دوز اول واکســن 
رو زده و موعود دوز دومش خیلی وقته گذشــته اما 
واکســن نیست، دقیقاً چی می‌شه؟«، »‏امروز نوبت 
تزریق دوز دوم واکســن مامان و بابا بود ولی واکسن 
نیســت«، »مطالبــه اصلــی مــردم در حــال حاضر 
واکســن کروناســت«، »‏امروز بابای یکی از دوســتان 
رفتند برای تزریق دوز دوم واکســن بهشــون گفتند 
فعلًا نیست و برید خودمون خبر میدیم. یه دوست 
دیگه هم بهم گفته بود که واکســن برای دوز دوم یا 
نیســت یا خیلی کمه. تا حالا نگران بودم کی نوبت 
واکسیناســیون مامان و بابا میشــه، حــالا باید غصه 
اینو بخورم که دوز دوم نیســت.«، »‏باورم نمی‌شــه 
‎واکســن نیست حتی برا دوز دوم. شوخیه یعنی؟«، 
»‏توی اســتان فارس واکســن برای فاز دوم نیســت. 
بعد دوســتای من شــاکی میشــن کــه تو چــرا‌ داری 
ســخت می‌گیری و جایی نمیــری.«، »‏مادربزرگ و 
پدربزرگم، دیروز باید نوبت دوم ‎واکسن اسپوتنیک 
می‌زدن، رفتن خانه بهداشت گفتن: واکسن نداریم 
و کل اســتان مازنــدران هــم الان نــداره! صبر کنین 
تا ۹۰روز آینده ایشــالله واکســن می‌رســه و خبرتون 
می‌کنیــم! واقعاً بــا این وضعیت ‎کرونا را شکســت 
می‌دیم«، »‏مادربزرگ من یه دوز واکسن زده، الان 
میگــن دوز دوم نداریم ولی نگران نباشــین، خیلی 
مهــم نیســت که بینشــون فاصلــه بیفته. دوســتان 
همونطور که مستحضرید، دانشمندا بیکار بودن که 

گفتن با این فاصله‌ باید تزریق بشه.«. 

ماجرا

واکسن کجاست؟

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

به بهانه درگذشت مسعود بهبهانی‌نیا نویسنده کهنه‌کار تلویزیون

هیچ طوری شبیه مرگ نیستی
قلب مگر چقدر گنجایش دارد... کافیست توی 
بیســت سی ســال بیست ســی مدیر متفاوت به 
تورت بخورنــد که با نظراتی متفــاوت بخواهند 
تغییــر  را  داســتان‌هایت  آدم‌هــای  سرنوشــت 
دهند... باســواد و بی‌ســواد... اینــوری و آنوری... 
کهنه مدیر و تازه مدیر... این وســط اگر دلبســته 
تک‌تک آدم‌های داســتان‌هایت باشــی و ریســه 
سرنوشــت تک‌تک‌شــان را هزاربــار توی ذهنت 
ریســیده باشــی که دیگــر ول معطلــی... یعنی 
چیــزی نمی‌مانــد از قلبــت اصــاً... مخصوصاً 

که اهل جار و جنجال هم نباشــی... که 
شریف باشی و همین شرافتت گاهی بهانه شده باشد 

بــرای بعضی که هرچه می‌خواهند بکنند... که توی 
جلســاتی طولانی به طول همه سال‌های کاری‌ات 
نشســته باشــی و شــاهد جراحــی آنچــه باشــی که 

نوشته‌ای... خلق کرده‌ای...
اینها تازه منهای احوال متفاوتیســت )متفاوت 

از منظــر ذهــن تــو( کــه کارگــردان و عوامــل تولیــد 
می‌تواننــد بــرای دنیایــی کــه تــو پیــش از این در 

ذهنت ساخته‌ای پیش رویت بسازند... گاهی 
)بــه تعــارف شــاید( بهتــر از آنچــه کــه فکر 

می‌کــرده‌ای و گاهی هم آب ســردی روی 
آتش پرحرارت آن همه شوق که هنگام 

نوشتن داشته‌ای...
بــه اینهــا اضافه کنیم این همــه کاراکتر را که همزمــان با تو و در 
تــو زندگی می‌کنند... کــه با مغزت فکر می‌کننــد... با ریه‌ات تنفس 
 می‌کننــد و همــه ماجراهــای دور و برشــان را تلنبــار می‌کننــد روی 

قلب تو...
همه این‌هاســت و کمی بیشتر شاید مســعودخان بهبهانی‌نیای 
عزیــزم که قلــب یک نویســنده را خــراب می‌کند... انــگار که یک‌بار 

زندگی کنی ولی به جای صد نفر... پانصد نفر... هزار نفر...
این وسط شــریف و شفاف هم که باشی... عاشق هم که باشی... 

باحیا هم که باشی کار هی سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود...
همین است شاید که در نگاه اول هیچ طوری شبیه مرگ نیستی 
و همــه وجــودت شــور و شــوق تعریف یک شــکل روایــت جدید 
از یــک داســتانک اســت اما نگاه کــه دقیق‌تر بشــود... متمرکز 
بــر قلبــت که بشــود... این همه رســوب... روی دیــواره رگ‌ها 
نمایــان می‌شــوند و بعــد بــه یکبــاره جریــان حیــات را برای 
همیشــه متوقف می‌کننــد... فــارغ از نظرات همــه مدیران... 
فارغ از سلیقه همه کارگردان‌ها و عوامل تولید... فارغ از همه 
شــخصیت‌هایی که خودت ســاخته‌ای مســعودخان بهبهانی 

عزیز...
این وســط آنچه حیف می‌شــود تویــی و آن‌ها که 

یتیم شده‌اند همه ما...
ســفرت بخیر باشــد مرد بزرگ... راضی 

باش از ما... مرد بزرگ

 متأسفانه در حاضر شرایط جسمانی آقای مرادخانی خوب نیست اما کادر درمانی بیمارستان خاتم الانبیا در حوزه‌های عفونی، 
قلب و کلیه بشدت در حال تلاش برای بهبود وضعیت فعلی او هستند.امیدوارم با دعای خیر دوستان و آشنایان ایشان بتوانیم 

از این شرایط جسمانی عبور کنیم. این در حالی است که مدیریت بیمارستان خاتم الانبیا جناب کولیوندی و سایر همکارانشان 
در بخش‌های مختلف بیمارستان از زمانی که جناب مرادخانی در بیمارستان بستری شده بود، بهترین همکاری را داشتند که 

جا دارد از همه آنها قدردانی کنم.

گفته‌های مدیرعامل خانه موسیقی در مهر 

حمیدرضا نوربخش: شرایط جسمانی آقای مرادخانی خوب نیست

 ادای احترام به بزرگان ملی 
با نت‌های سمفونی

آمــده  ســمفونی  تعریــف  در 
متــداول  فرم‌هــای  از  اســت: 
کــه  اســت  کلاســیک  موســیقی 
قــرن  در  و  کلاســیک  دوره  از 
در  و  گرفــت  شــکل  هجدهــم 
چهار موومان برای گروه‌ســازی 
مشــخصی چــون بــادی چوبی، 
بادی مســی، ســازهای ضربی و 
ســازهای زهی نوشــته می‌شــود 
که موومــان اول آن باید به فرم 
ســونات نوشــته شــود، این فرم 
نوشــتاری از قــرن هجدهــم تاکنــون دســتمایه خلــق 
آثــار برجســته‌ای در تاریــخ موســیقی گردیده اســت. 
از ژوزف هایــدن خالــق فــرم ســمفونی، تا مــوزارت و 
بتهوون و شــوبرت و برامس و شوســتاکویچ و بروکنر و 
سیبلیوس، سمفونی‌های برجسته نوشته و اجرا شده 

که هر کدام فلسفه‌ای برای آفرینش داشته‌اند.
ایــن فرم از موســیقی که امــروزه رایج‌ترین اجرای 
هم‌نوازی در ارکستر سمفونیک است گاهی به سفارش 
نهادها و ارگان‌های مختلف به شــخصیت‌های دینی 
– مذهبــی، ملی- میهنی، علمــی، ... می‌پردازد که از 
دیدگاه من اساســاً ساخت ســمفونی براساس زندگی 
اشــخاص و شــخصیت‌های بــزرگ ضرورتــی نــدارد 
و اصــولًا پرداختــن بــه چنیــن کارهایی در کشــورهای 
مختلف هم چنــدان متداول نیســت، البته در برخی 
از فرهنگ‌ها معمولًا به پاس قدردانی و ادای احترام 
به بــزرگان علم و فرهنگ یا قهرمانان ملی، از ســوی 
ارگان‌های مختلف ســفارش‌هایی به هنرمندان داده 
می‌شــود، کــه به‌طورمثال به‌صورت کتاب، مجســمه، 
تندیــس، ســردیس یا یک اثر موســیقی اســت، اما در 
بخش موســیقی حــال اینکه الزامی برای ســاخت آن 
ســمفونی وجود داشته باشــد یا خیر این سؤال را باید 

از سفارش‌دهنده پرسید. 
البتــه لازم به ذکر اســت در این موارد اســتثنائاتی 
هم وجــود دارد و برخی آثار به انگیزه خود آهنگســاز 
شــکل می‌گیــرد و به‌صــورت خودجــوش و بــا تحــت 
تأثیــر قرارگرفتــن یــا برانگیختــه شــدن از واقعــه‌ای، 
احســاس خــود را در یکــی از فرم‌های موســیقی بیان 
می‌کند که اشــکالی هم بر آن وارد نیست اما باید دید 
ســفارش دهنده و ســازنده در این بیــن، به‌دنبال چه 
اهدافی اســت! اگر انگیزه و هدف خاصی در پس این 
سفارشــات باشد بر این اســاس نیاز است در مورد آن 
شخصیت و زوایای مختلف زندگی‌اش و... تحقیقات 
پرداختــن  بــرای  و  بگیــرد  صــورت  پژوهش‌هایــی  و 
بــه این زوایــا نــگاه هنرمندانه تری داشــته باشــند که 
البتــه به‌دلیــل اینکه موســیقی، هنری اســت انتزاعی 
و تجریــدی، شــاید به‌صورت مســتقیم چنــدان برای 
مخاطــب قابــل درک نباشــد و فقط بتواند احســاس 
کلــی خــود را در ارتبــاط با ســوژه مــورد نظــر، درک و 
دریافت کند، بر این اســاس به جهاتی شــاید ساخت 
پوئم سمفونیک فرم مقبول تری برای ارائه این موارد 
باشد و می‌تواند روایت موسیقایی بهتری در ارتباط با 
ایــن موضوعات ارائه کند که لازم به ذکراســت دراین 
خصوص آثار متعددی توســط آهنگسازان کشورمان 
نوشــته شــده اســت، حال اینکه این آثار تا چــه اندازه 
بتواند بیانگر این موضوعات باشد را باید به بوته نقد 
گذاشت و در مورد این آثار و تأثیرگذاری آن نیاز است 

صحبت کارشناسانه انجام شود. 
به‌ هــر حال این ســرزمین در خصوص مشــاهیر 
 - ملــی  قهرمانــان  و  علمــی  و  ادبــی  و  فرهنگــی 
اســطوره‌ای صاحــب ســابقه درخشــانی اســت کــه 
بــه طــور مثــال هر پــرده از شــاهنامه فردوســی کبیر 
می‌توانــد دســتمایه ســاخت یک اپرا باشــد که همه 
جهانیــان بتواننــد آن را درک کننــد و بــه فرهنــگ و 
هنــر این ســرزمین پی ببرنــد. لازم به ذکر اســت در 
آفرینــش آثــار هنری چــه به‌صورت ســفارش و چه 
به‌صــورت خودانگیختــه، ارجمنــدی ایــن آثــار بــه 
تکنیک هنــری و خلاقیت و توانمنــدی آفریننده باز 
می‌گــردد که تا چه حد بتواند هنرمندانه به موضوع 
بپــردازد، البتــه اغلب در کشــور مــا آثار مناســبتی و 
سفارشــی در بعضــی مــوارد کمتــر از ایــن ویژگی‌ها 
برخــوردار بوده‌انــد، کــه این نیــز به تــوان و دانش و 

بینش سازنده ارتباط پیدا می‌کند.

گاهی هم می‌شود گنجینه‌ها 
را دستکاری کرد

همیشــه افســانه‌ها را بــا یــک ســاختار 
مشخص شنیده و حتی بازگو کرده‌ایم، 
حتی با شروع تکراری روزی روزگاری... 
و بعد بقیه داستان. سال‌هاست همین 
روزی روزگاری را می‌شــنویم؛ یکــی بود 
یکــی نبــود بــدون تغییــر. همه مــا این 
و  شــنیده‌ایم  کودکــی  از  را  داســتان‌ها 
بعد هم بــرای بچه‌ها بازگــو کرده ایم؛ 
ماجرای شــنل قرمزی، سیندرلا، سفید 
برفــی، جــک و لوبیای ســحرآمیز، ســه 
بچه خوک، مو طلا و ســه خرس و... اما 
تــا حــالا خودتان خلاقیت به خــرج داده اید تــا آخر این قصه 
را تغییــر بدهیــد؟ در دنیای امــروز که همه چیــز تغییر کرده، 
شــکل ارتباطات و آدم‌ها عوض شــده، خیلی از مفاهیم رنگ 
عوض کــرده اند و... ، فکر می‌کنید عوض شــدن این ماجراها 
چه تأثیری خواهد داشــت؟ مثلًا فرض کنید داستان سیندرلا 
که قرار بود با پادشــاه زندگی آرام و شادی داشته باشد عوض 
و تبدیــل شــود به یــک ماجرایی پــر از خون و خونریــز، یا مثلًا 
در داســتان شنل قرمزی، گرگ و شــنل قرمزی با هم دوست 
بشــوند و...؛ مســلماً جــور دیگــر دیــدن داســتان‌ها و اتفاقات 
جذابیت‌هــای  از  می‌توانــد 
زندگی ما باشــد و تبدیل به 
یــک هنر و طرز فکر بشــود. 
پایان‌هــا  دیــدن  متفــاوت 
پــردادن  و  بــال  اجــازه  و 
از  رهــا شــدن  و  تخیــل  بــه 
همیشــگی  چارچوب‌هــای 
و از قبــل تعییــن شــده کــه 
مهــارت،  بــه  نیــاز  قطعــاً 
جســارت و تخیــل و خلاقیــت دارد. ایــن خلاقیت‌هــا بــا قلم 
»رولد دال« شــکل گرفته اســت؛ نویســنده‌ و فیلمنامه نویس 
بریتانیایــی که احتمــالًا از آن کتاب‌های دیگــری خوانده‌اید یا 
فیلم‌های آن را دیده‌اید مثل: چارلی و کارخانه شکلات‌سازی، 

جیمز و هولوی غول پیکر، ماتیلدا و.... .
و اگــر ایــن کتــاب »ایــن هم جــور دیگــر« با ترجمــه رضی 
هیرمنــدی مترجم، نویســنده و پژوهشــگر طنز ایرانی باشــد، 
حتماً تجربه خواندن و لذت آن را دو چندان می‌کند. بازگویی 
منظــوم و طنزآمیز قصه‌‌هایی که در بالا اشــاره شــد به روایت 
رولــد دال و بــا تصویرگــری »کوئینتین بلیک «کــه کتاب »چ« 
به‌صورت رنگی منتشــر کرده اســت. رولد دال این داســتان‌ها 
را کــه ســال‌های ســال در میان ملــل مختلف، زبان بــه زبان و 
کتاب به کتاب گشــته و فیلم شــده اســت با نگاهی متفاوت و 
جور دیگری نوشــته اســت. رضی هیرمندی در پیشگفتار زیرو 

زبرگردان این کتاب آورده است:
بچه‌هــای عزیز،بعیــد نیســت بزرگترهــای محتــرم بعد از 
خوانــدن چنــد بیت اول این اشــعار شــیرین، رو تــرش کنند و 
سگرمه‌های مبارکشان را در هم بکشند که: »آقای هیرمندی، 
شــما که بــرای خودتان معقول آدمی بودی، چه طور شــد که 
حــالا پــا را از راه راســت آن‌طرف‌تر گذاشــته‌ای؟ آن از ترجمه 
الفبای انگلیســی عمو شــبلیِ سیلوراســتاین، این هم از اینکه 
گول آقای دال را خورده‌ای و به‌دنبال او به دســتکاری گنجینه 

ابدی افسانه‌ها پرداخته ای.«
راســتش همان‌طــور کــه خودتــان می‌دانیــد، قانــع کــردن 
بزرگ‌ترها کار ساده‌ای نیست، به همین دلیل دیگر ما جواب 
آنها را می‌گذاریم برای آینده نزدیک، یعنی بعد از اینکه شما 
ایــن کتــاب را بخوانید. امیــدوارم این شــعرهای اجق‌ و وجق، 
شما را خوشحال کند. حالا نوبت شماست بچه‌ها تا بخوانید و 
لذت ببرید و ببینید گاهی هم دستکاری گنجینه‌ها و چیزهایی 
 که از قدیم مانده بد نیست و با یک نفس تازه خواندنش لذت 

دیگری دارد.  

سنگ و 
کاغذ و 
قیچی

نلی محجوب
فعال فرهنگی حوزه 
 ادبیات کودک 
و نوجوان

یادداشت

پوریا آذربایجانی 
 فیلمنامه‌نویس 
و کارگردان

یادداشت

امیر بکان 
آهنگساز

روی کاغذ با ذات کلمات
شهریار مندنی‌پور همیشه یکی از بهترین نویسندگانی 
بــوده که خوانــدن داســتان‌هایش را در زندگــی تجربه‌ 
کرده‌ام و این مســأله همیشه برایم لذت‌بخش بوده و 
باعث شــده او را از اولین داستان‌هایش تا امروز دنبال 
کنم. آخرین کتابی که از او خواندم هم »هفت‌ ناخدا« 
بود کــه در واقع تازه‌ترین کتابی‌ اســت که از مندنی‌پور 
در ایــران توســط نشــر مرکــز منتشــر شــده اســت، اگــر 
بخواهیم قیاســی بین مجموعه داستان‌ها و رمان‌های 
پیشین مندنی‌پور داشــته باشیم می‌توانیم بگوییم که 
ایــن کتاب البته بــه آن درخشــانی و باشــکوهی آثاری 
مثل »مومیا و عســل« و »شــرق بنفشــه« نیســت ،اما رها از این مقایســه‌ها 
اگر کســی به دنبــال مجموعه داســتانی خوب برای خواندن باشــد، بی‌هیچ 
شکی می‌شود »هفت ناخدا« را به او معرفی کرد. »هفت ناخدا« مجموعه‌ 
داســتانی اســت کــه علاوه‌بــر اثــری به همیــن نــام، عناویــن »بانــوی باغ«، 
»مینا«، »دســتور فارســی مرگ«، »خودکشــی نهنگ«، »نجوای سربازان«، 
»رویین تنی« و »گندمزار پاییزی« را هم در خود جای داده اســت، به‌عنوان 
مثال این داســتان آخری، در واقع روایتی‌ اســت که در آن مندنی‌پور چرایی 
نویســنده شدن خودش و مســیر آن را برای خواننده، با زبانی که مخصوص 
خــودِ مندنی‌پور اســت، بازگــو می‌کند؛ مندنی‌پــور که در ســال‌های متوالی و 
متمــادی نویســندگی‌اش، همواره قلم فعــال و خلاقانه‌ای داشــته، هرگز از 
آفرینش داستان‌هایی که کلام ویژه‌ای را با زبانی ویژه‌تر به مخاطب منتقل 
می‌کنند، دســت نکشیده و »هفت ناخدا« 
هــم تــاش دیگــری در همین راستاســت 
که قلم شــیوای او را به خواننده باز نشــان 
اندیشــه‌اش،  رســای  صــدای  و  می‌دهــد 
از ســطرِ ســطر این داســتان‌ها بــه گوش و 
چشم می‌رسد؛ باید به این نکته هم اشاره 
کــرد کــه یکــی از مهم‌تریــن عناصــری که 
نویســنده در داســتان‌های »هفت ناخدا« 
بــه‌ کار گرفتــه، اســتفاده فعالانــه از عنصر 
خشــونت اســت؛ خشــونت در جای‌جای قصه‌ها، حتی در آن عاشقانه‌ترین 
قصــه »هفت ناخدا« هم دیده می‌شــود. بــا این حال مندنی‌پــور چنان این 
خشــونت را در بافــت قصه، با مهارت جاســازی کرده، کــه وجودش ذوق را 
خدشــه‌دار نمی‌کند و مثل یک پدیده طبیعی نظیر موجی در آب رودخانه، 
در پس زمینه قصه جریان دارد. این خشــونت‌ گاه با سنگســار شدن یک زن 
همراه اســت، گاه در قامت اســارت بر هیکل ســرباز عراقی ســایه می‌اندازد 
و گاهــی هــم مدیری بی‌رحــم را زنده به گــور می‌کند؛در اکثــر قصه‌های این 
مجموعه، بیشــتر افراد، ســمت خشونت ایســتاده‌اند و اگر کســی هم با این 
وضــع مخالفتی کند، اقلیت به حســاب می‌آید و این عریانــی ویژه‌ترین کار 
مندنی‌پور اســت؛ خشــونتی که علیه خشــونت به تصویر کشــیده می‌شــود و 
در قالــب کلمات روایت می‌شــوند تا خواننده در اعماق روح و جســم خود، 
خشــونتی را درک کند که باید از آن تبری بجوید و بداند سرنوشت خشونت 
چیســت. مندنی‌پور از زبان نه به‌عنوان یک وســیله، کــه به‌عنوان یک هدف 
استفاده می‌کند تا آنچه  را می‌خواهد  با ذات نهایی‌اش به کاغذ منتقل کند.

پیشنهاد

پوریا ذوالفقاری 
منتقد

 عکس 
نوشت

دیروز سیزدهمین سالگرد درگذشت نادر 
ابراهیمی نویسنده و شاعر بود و به‌همین 

مناسبت خبرگزاری ایبنا تصاویری از 
کتابخانه و موزه نادر ابراهیمی در خانه 

شعر و ادبیات منتشر کرد.
در این موزه فضای اتاق ابراهیمی بازسازی 

شده و لوح‌های افتخار و جوایز ملی و 
بین‌المللی، دستنوشته‌های او، کتاب‌های 

حاشیه‌نویسی شده، فیلم‌ها و نسخ اول 
کتاب‌های ابراهیمی به نمایش گذاشته 

شده است. 

ایمان نوری نجفی

نــــگاره
هدف: نابودی کرونا


